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 بیتحليل نقش و جایگاه نهادهای قدرت در ماجرای خروج تارا
 

 * جهانگرد دکتر فرانک

 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه يارداستا

 چکيده
گیري جويني در ذکر نگاري جويني با استناد به جهتاي از پژوهشها درباره تاريخدر پاره

دست آمده که جويني در نوشتن اين اثر حامي مغولان بوده است. خروج تارابي اين نتیجه به
توان حمايت جويني از مغولان را خواهد به اين پرسش پاسخ دهد که آيا مياين پژوهش مي

صرفاً از جهتگیري او در ماجراي خروج تارابي استنباط کرد. اگر بتوان براي اين حمايت، دلايل 
ديگري يافت، آيا وجه حمايت جويني از مغولان مخدوش خواهد شد؟ براي يافتن پاسخ اين 

آيا اين حمايت ممكن است از لحاظ تاريخي و سیاسي مبتني بر ها، نخست بايد ديد پرسش
دلايل ديگري باشد؟ به اين منظور لازم است نهادهاي قدرت را در زمان خروج تارابي 
شناخت. يكي از نهادهاي اصلي قدرت در اين دوره مغولان هستند. آنها پس از استقرار دو 

د شهرها را ويران کرد و مردمان را کشت. دسته شدند: دسته نخست معتقد بودند طبق ياسا باي
کم دسته دوم اعتقاد به حفظ شهرها و مردمان و گرفتن مالیات داشتند. بین ايرانیان نیز، دست

برهان، شود: بزرگان بخارا و عوام. از نهادهاي قدرت مذهبي نیز آلدو نهاد قدرت ديده مي
قدرت يافتن تارابي و شورش علیه محبوبیان، صوفیه و خلیفه عباسي اهمیت دارند. پس از 

گرايش غالب مغول نزديك و با آنها همدست شدند و بر تارابي بزرگان بخارا، دسته اخیر به
غلبه کردند؛ سپس بر سر اداره بخارا بین دو نهاد قدرت مغول اختلاف افتاد. سرانجام اوکتاي 

پس از خروج تارابي شاهد غلبه توان گفت اجمال ميبر ابقاي بخارا داد. بنابراين به قاآن حكم
 گرايش دوم مغولان، محبوبیان، بزرگان و اشراف بخارا را هستیم.

داستان تارابي در تاريخ جهانگشا، موازنة قدرت در حملة مغولان، جايگاه  :کليدیهای هواژ
 نهادهاي قدرت در جنگها، تحلیل تاريخ جهانگشاي جويني. 

                                                 
 29/12/98تاريخ پذيرش:     19/10/39تاريخ دريافت: 

 fjahangard@yahoo.com * نويسنده مسئول
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 مقدمه 
ذکر خروج »، «ذکر استخلاص بخارا»فاصله پس از در تاريخ جهانگشاي جويني بلا

ه. ق.  616ه.ق( در سال  626-606آمده است. چنگیزخان )دوره حكومت: « تارابي
ه.ق. يعني بیست سال پس از آن در  696اما خروج تارابي در سال  ؛بخارا را تصرف کرد

با اين  ؛تاد( اتفاق افه.ق 693-626)دوره حكومت: زمان جانشین چنگیز، اوکتاي قاآن 
حال اين رويداد در تاريخ جهانگشاي جويني خارج از توالي زماني و بلافاصله پس از 

بخاراي  کند،فتح بخارا آمده است. در اين فاصله بیست ساله، چنانكه جويني روايت مي
عرصه آن »نهاد و در مسیر پیشرفت و ترقي قرار گرفت و رو به عمارت و آباداني  ويران

با خروج تارابي،  (.1/16: 1911)جويني، « کرام و مجمع خاص و عام گشت مستقر کبار و
ناگاه سیر بازسازي بخارا متوقف شد و اين شهر دوباره در خطر ويراني و نابودي قرار 

 گرفت.
بندي از اهالي تاراب بخارا بود که دعوي غربال نويسد،طورکه جويني ميتارابي، آن

از وي کراماتي  .خروج کرد. عوام دور او گرد آمدند پريداري کرد و در لباس اهل خرقه
دلیل الدين محبوبي از فقیهان عصر نیز بهشمس .خواص نیز به او گرايش يافتند .زد سر

رنجش و آزردگي از ائمه بخارا به وي پیوست. امرا و باسقاقان قصد کردند به بهانه 
او را به بخارا آوردند و وي شهر ناچار اما به ؛دعوت وي به بخارا بر سر راه او را بكشند

تعدادي از بزرگان بخارا را کشت و  ؛را در دست گرفت و هواداران بیشتري يافت
جمعي نیز شهر را رها کردند و با مغولان در دفع وي همسو شدند و در دو نوبت با 
وي و پیروانش جنگیدند. در نخستین جنگ حدود ده هزار نفر از جمله تارابي و 

ه شدند. برادران تارابي، محمد و علي، جانشین وي شدند و در جنگ ديگر محبوبي کشت
آثار ويراني و تباهي خروج (. 30-13/ 1)ر.ك. همان: نیز حدود بیست هزار نفر کشته شدند 

 تارابي مدتها در بخارا باقي ماند.
هاي نزديك به آن، بدون ترديد و لیف کتاب و دورهدر دوره تأ «ذکر خروج تارابي»
حمدالله مستوفي در تاريخ گزيده  قضاوت، خوانده و پذيرفته شده است.ش و پرس

خواجه رشیدالدين  است. ه.ق( همان مطالب تاريخ جهانگشا را آورده 990)تالیف 
الله همداني در جامع التواريخ )اوايل سده هشتم هجري( سخني از قیام تارابي به فضل

فا )سده نهم قمري( و خواندمیر در الص میرخواند در روضة است. میان نیاورده
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و نقل  گرفتهالسیر )سده دهم قمري( ماجرا را از تاريخ جهانگشاي جويني حبیب
 اند.کرده

داستاني  سعید نفیسي با برداشتي از مضمون ماجراي تارابي، در دوره معاصر،
است که تارابي قهرماني ملي  ،نوشته، در آن داستان« بند غیورغربال»تاريخي با عنوان 

به اين شكل ماجرا از بافت تاريخي  .(261: 1996)نفیسي، علیه مغولان قیام کرده است 
ادبي قرار گرفته است.  يجدا شده و بندهاي بافت و موقعیت آن گسسته و در چارچوب
تواند بازتاب آرزوها و اين قرائت بر پايه يك دلالت تاريخي قرار دارد و مي

 در قالب داستان تاريخي باشد.هاي قوم شكست خورده خواسته
 اشپولر سخنان جويني را پذيرفته و بر مبناي آن تارابي را طبیبي دانسته که ادعا کرده

 ،وران تنگدستپیشهدهقانان و ويژه با پريان ارتباط دارد و با پشتیباني مردم ب است
 ،نامهرکستانبارتولد در ت(. 261: 1911)ر.ك. اشپولر، است بر بخارا غلبه کند  توانسته

ماجراي تارابي را بر پايه سخنان جويني بازگو کرده و براي اين جنبش وجهه مذهبي 
)ر.ك. گیري و گسترش آن بوده است محمل شكل ،ل شده که اعتقادات خرافي مردمئقا

اي دانسته که ، وي را انقلابي«قیام تارابي»پس از او آژند در مقاله  .(2/311: 1919بارتولد، 
بیاني ذيل عنوان (. 13: 1961)ر.ك. آژند، یزه مذهبي علیه مغولان قیام کرده است انگ با
هاي جويني را درباره قیام تارابي عبارت ،«مبارزات ملي در زير لواي مهديان دروغین»

 ،در مقاله ديگري نیز تارابي (.2/121: 1991)ر.ك. بیاني، آورده است  کاستوکمبيتقريبا 
)ر.ك. شده و جويني به خیانت در تاريخ نويسي متهم شده است قهرماني ملي خوانده 

 .1(96: 1930دهقانیان و دري، 
هاي معاصر، اين بحث مطرح شده که تارابي علیه مغولان قیام اي از پژوهشدر پاره

الناس دانسته و پیروان و طرفداران کرده و جويني که در تاريخ جهانگشا وي را از عوام
دور خوانده در واقع يك عنصر ايراني را فروگذاشته و و از عقل بهوي را جاهل و نادان 

 از مغولان طرفداري کرده است. 
بر مشاغل تارابي يعني « مطالعه خروج تارابي در بافت فرهنگي و اجتماعي»در مقاله 

که چرا منابع  است و در کنار آن اين پرسش مطرح شدهتأکید، بندي و پريداري غربال
يا هاي جويني را تكرار کرده، ويا گفتهيا نزديك به عصر جويني  عصرتاريخي هم

؛ اما انددست ندادهو تحلیل ديگري از اين ماجرا بهخني در اين باره به میان نیاورده، س
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طرفداري از مغولان و خیانت در جويني را به ،لهاين مسئ هاي معاصر با طرحپژوهش
ول به اوضاع و احوال جامعه مقارن حمله مغ سپس با اشاره ؛اندنويسي متهم کردهتاريخ

گیري نگرش اي از گرايشهاي سیاسي آن عهد اشاره شده که در شكلپارهاجمال بهبه
)ر.ك. صورت گذرا اشاره شده است ، بهستجويني به تارابي و قیام او نقش داشته ا

 (.3: 1936جهانگرد، 
رت و نهادهاي سیاسي ، ساختار قداين سؤالمقاله براي يافتن پاسخ  اين در

کاهشگرايانه رسد نگاه نظر ميتأثیرگذار آن دوران معرفي و تحلیل مي شود؛ چرا که به
ساختار  است ثر سیاسي آن عهد سبب شدهاي از پژوهشهاي معاصر به نهادهاي مؤپاره

مغول و ايراني کاسته شود و در نتیجه نفي  ،قدرت در آن دوره تا حد دو نهاد قدرت
ثبات ديگري بینجامد و در نهايت به برداشتي نادرست از متن و قضاوتي يكي به ا

نويس منتهي شود. توصیف ساختار قدرت، نكاتي را از جمله ناصواب درباره تاريخ
جايگاه تارابي، جويني، محمود صاحب يلواج و روابط مغولها با يكديگر و با ايرانیان و 

هد کرد و تحولات مهم را در ايجاد میزان تعلق جويني به هر کدام را آشكار خوا
ساز سیاسي قرن هفتم در بخارا نشان خواهد داد و در بررسي حوادث سرنوشت

 هاي وي را آشكار خواهد ساخت.جايگاه جويني و وابستگي ،هاي پنهان متنلايه
حمايت جويني از مغولان نیست. جايگاه وي در هرم قدرت البته اين به معناي عدم

ثیر تحت تأايدئولوژي و نگاه وي را  ،خودآگاهانه يا ناخودآگاه ن قاعدتاَدر زمان مغولا
در اين میان نهفته است که صرف قضاوت جويني  نكته ظريف اين قرار داده است

کننده تواند ما را به اين نتیجه برساند که وي حامي مغولان و سرکوبدرباره تارابي نمي
 که اين قضاوت ممكن است بر دلايل ديگريچرا  ؛ايرانیان در مقابل آنها بوده است

روش تحقیق کارگیري در اين صورت براي اثبات چنین ادعايي نیازمند به ؛باشد مبتني
 تر و نگاه مستندتري هستیم. دقیق

دانستن مورخ و توان ادعايي براي يكسره ثقهاز سوي ديگر با اثبات اين نكته نمي
تواند بلكه درنظر داشتن اين موارد مي کرد،ي معناي قطعتعیین جايگاه متن و رسیدن به

 تر کند.ما را به اين بخش از اثر عمیقتر و جامع نگاه

 توصيف ساختار قدرت در بخارا مقارن خروج تارابی
زده قرن هفتم، اگر چه در نگاه اول، ايرانیان و مغولان در فضاي سیاسي آشوب

هاي بنديدر درون خود دسته قدرتروي هم قرار دارند، هر کدام از اين نهادهاي روبه
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کنند و در مواقع لزوم به اي ايفا مياي دارند که در مناسبات قدرت نقش عمدهسیاسي
 شوند.هم نزديك مي

 نهادهای قدرت مغول
اما  ؛معتقد هستند و به ياسا شدر دوره مورد بحث ظاهراً مغولان داراي وحدت رو

شود که در مواردي ثر سیاسي ديده ميؤم در طبقات بالاي آنها دو نهاد مهم و عملاَ
گیري و نمو اين اختلافات به زمان و عمیقي دارند. پیشینه شكل اختلافات کلي
 ،هاي مجاور با کمك دو پسرشپس از غلبه بر سرزمین رسد. چنگیزخانچنگیزخان مي

را تدوين کرد. جغتاي نسبت به ديگر شاهزادگان « ياسانامه بزرگ» ،جغتاي و اوکتاي
از اين روي  ؛آمدشمار ميمغول با قوانین ياسا بیشتر آشنا بود و عملا مجري آن به

از جمله قوانین ياسا (. 999: 1996)ر.ك. اشپولر، داده بود « محافظ ياسا»چنگیز به وي لقب 
توجهي به حیات شهري و منع مغولان از زندگي در شهرها بود. بر همین مبنا مغولان بي

شهرهاي زيادي را ويران کردند و شهرنشینان بسیاري را  ،و چیندر حمله به ايران 
مغولان در خلال تصرف و ويراني  است، در ياسا آمده اينكه اين مسئله آشكاراکشتند. با 

شدند که آنها را در اجراي کامل اين بند ياسا  روروبهشهرها و کشتار مردم با موانعي 
تولید رها، نابودي اقتصاد و صنايع مربوط بهاز پیامدهاي ويراني شه .2دچار ترديد کرد

 برطرفابزارهاي جنگي بود. مغولان پیشتر نیازهاي خود را از طريق بازرگانان 
توجهي داشتند. قتل عام همین دلیل بازرگانان نزد آنان جايگاه و احترام قابلبه ؛کردندمي

ه غولان را در اداممردم نیز کمبود نیروي کارآمد جنگي را درپي داشت؛ مواردي که م
 ساخت.رو ميبهجهانگشايي با مشكل رو

تصرف درآورد و به چنگیزخان ابتدا به آسیاي مرکزي حمله کرد و چین شمالي را به
شدند.  روبهرواين شكل با ايران همسايه شد. مغولان در چین  با پديده زندگي شهري 

اما نیاز  ؛کامل نابود مي شدند طورطورکه اشاره شد بر طبق ياسا بايد شهرها بههمان
چنین جواناني که هم و 9وران ماهرمغولان به ابزار و آلات جنگي و پیشه فراوان

 خدمات جنگي به آنها ارائه کنند، مانع اجراي دقیق ياسا 6عنوان حشرتوانستند بهمي
داشتند.  کار گرفتن دو دسته اخیر اتفاق نظرداشتن و بهشد. مغولان در مورد زنده نگهمي

و خردمندان  اندو دسته، بايد از بین بزرگان اينچنگیزخان شخصاً معتقد بود افزون بر
عنوان مشاور برگزيند؛ هر چند بسیاري از نزديكانش با وي مخالف افرادي را به ،هر قوم
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رفتند، بودند. چنگیز از ابتداي رونق و روايي کارش، بازرگاناني را که به اين سرزمین مي
آورد. اين دست ميهاي ديگر بهو از آنها اطلاعاتي درباره سرزمینپذيرفت د مينزد خو

اطلاعات در فتح ممالك چین و ايران به وي کمك بسیاري کرد. بازرگانان در دستگاه 
رسیدند و معمولا در جنگها وي را همراهي مي 1سمت مشاور و سفیروي گاه به

انديشیدند نافع شخصي و خانوادگي خود ميکردند. اين بازرگانان به رونق کسب و ممي
حفظ منافع سیاسي کشورشان. چنگیز غلبه بر چین شمالي و قوم کیتات را مرهون نه به

 ؛(29: 1913)ر.ك. بیاني، دست آورده بود کارگیري اطلاعاتي است که از اين راه بهبه
داشت. وي پس همین دلیل وي بزرگان و خردمندان اقوام مختلف را نزد خود نگه ميبه

ه.ق، را  616ه.ق(، حاکم شهر پكن در سال  116از فتح چین، يلوچوت ساي )تولد: 
کین داشت  پادشاهاناي که با دلیل کینهعنوان مشاور برگزيد. يلوچوت ساي بهبه
سبب دانش و تدبیر و کیاست، نزد وي موقعیت ممتازي خدمت چنگیز درآمد و بهبه

تافتند؛ چرا که اين شخص نه را در کنار چنگیز برنمي يافت. اغلب مغولان حضور او
 .(96: 1996)ر.ك. اقبال آشتیاني، جنگجو بود و نه در ساخت ابزار جنگي مهارتي داشت 

اندك اين انديشه را در ذهن چنگیزخان جايگیر سازد که يلوچوت ساي توانست اندك
نگاه دارد و از مردم همان شكل جاي ويراني شهرها و کشتار مردم، شهرها را بهبه

رغم تصريح ياسا و اصرار و بهکرد منافع اقتصادي چنگیزخان ايجاب مي 6مالیات بگیرد.
سان بدين ؛مل و به آن تمايل پیدا کنددر اين موضوع تأ پافشاري بسیاري از نزديكانش

. طرفداران جدي و پروپا قرصي داشتوجود آمد که هر کدام بین مغولان دو گرايش به
جغتاي اصرار داشت ياسا اجرا شود؛ شهرها نابود و  چنگیزخان، ین فرزنداندر ب

شهرنشینان کشته شوند و اوکتاي قاآن خواهان حفظ شهرها و گرفتن مالیات بود. اين 
پس از تصرف  دودستگي سبب پیدايش دو نهاد قدرت بین مغولان شد که معمولاً

ا و ساکنان آن با هم به يا نابودي شهره گرفتند و بر سر ابقاروي هم قرار ميبهشهرها رو
خاستند. در اوايل حكومت ايلخاني و در ايام نشستند يا به نزاع برميگفتگو مي

)ر.ك. فرمانروايي شش ايلخان نخست، روح گرايش اول در سیاست مسلط بود 

ثیر ه.ق.( تحت تأ 909-636راني غازان )در دوره حكم (.661-666: 1966پتروشفسكي، 
 9ه.ق.( گرايش دوم غلبه يافت 636-616الله همداني )الدين فضلخواجه رشید وزيرش،

 (.1/116: 1913)ر.ك. بويل، 
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 ساختار قدرت و سياست در ایران
هايي کردند. در بین آنان اختلافمت ميمقارن حمله مغول، خوارزمشاهیان بر ايران حكو

رکان خاتون، سرچشمه ريشه دوانده بود که از ناسازگاري سلطان محمد و مادرش، ت
اما از  ؛گرفت. ترکان خاتون همسر سلطان تكش بود و بدين سبب اعتباري داشتمي

ثیر تأسوي ديگر انتساب او به ايل قدرتمندي که در تثبیت قدرت خوارزمشاهیان 
بخشید و در نتیجه توان زيادي براي دخالت شاياني داشتند، اعتباري دوچندان به وي مي

ي و حتي نظامي داشت. پس از درگذشت سلطان تكش و در زمان مملكت کارهايدر 
حكمراني سلطان محمد به توصیه ترکان خاتون بسیاري از منسوبان وي مشاغل مهم 

سان نفوذ ترکان خاتون در دستگاه حكومت بیشتر شد. درباري را برعهده گرفتند و بدين
شنوي از وي حرف بديهي است آنان پیشرفت خود را مرهون ترکان خاتون بودند و

دانستند و از هر دو به يكسان فرمانبرداري ي وي را همانند راي سلطان ميداشتند و رأ
هم زد هي بهبنابراين ترکان خاتون به موازات قدرت پسرش براي خود دستگا کردند.مي

سیادت و تسلط  ترين و معتبرترين شهر آن عهد را بر عهده گرفت.و اداره خوارزم، مهم
داشت که مطابق میل آنها آن مي سوبانش در موارد بسیاري سلطان محمد را براو و من

دست رفتار کند؛ نمونه بارز آن ماجراي فرستادگان چنگیز به ايران و قتل آنها در اترار به
 غايرخاناما نزديكي  ؛اين امر مورد تصديق سلطان محمد نبوده غايرخان است. احتمالاَ

از غايرخان ناگزير کرده است؛  سكوت و حتي حمايتبه ترکان خاتون، وي را به
 حمله و لشكرکشي مغولان انجامید.اي که بهلهمسئ

دانستند که مردم ايران، خوارزمشاهیان و ايلهاي ترك وابسته به آنان را غاصباني مي
ها هر دو نظر ايرانیان، خوارزمیان و مغولاند. درطمع مال و ثروت به ايران حمله کردهبه

جنگیدند. از اين گذشته، حتي اعتقاد داشتند نه بودند که بر سر منافع اقتصادي ميبیگا
دانند و براي حفظ آنها با مغولان طن خود نميخوارزمشاهیان شهرهاي ايران را و

اعتمادي مردم در نتیجه دشمني نخواهند جنگید. بخشي از اين بدبیني و بي
شدت يافته و مردم را بیش از پیش به آنها خوارزمشاهیان با خلفاي عباسي پديد آمده و 

 بدگمان کرده بود.
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قش اساسي داشتند. در کنار نهادهاي سیاسي، نهادهاي ديني هم در ساختار قدرت ن
ترين نهاد قدرت ديني در دوره مورد بحث خلفاي عباسي و صوفیان مهمترين و عمده

 هستند.

 خلفاي عباسي
اي کرد. دشمني و هیان در ايران تغییر عمدهوارزمشاجايگاه خلفاي عباسي از زمان خ

که از زمان سلطان تكش آغاز شده بود در  ،کینه بین خوارزمشاهیان و خلفاي عباسي
گیري خوارزمشاهیان، سیاست وند قدرتزمان سلطان محمد شدت يافت. با توجه به ر

« ن و تهديدتفتی»)تكريم(، « تعظیم و تحبیب»و رفتار آنها با خلافت عباسي به سه محور 
حمله مغول در دوره  (.160: 1932)ر.ك. حسن زاده،  تقسیم شده است« تخاصم و تهاجم»و 

آورده است: تفصیل سیاست تخاصم و تهاجم روي داد. جويني دلايل اين دشمني را  به
داد و با همین دفع سلطان محمد پیغام ميخانان قراختاي بهكه خلیفه بهنخست اين
مكاتباتي فرستاده بود. زماني که سلطان محمد به غزنین  بارهاور سلاطین غمضمون به

هاي خلیفه را يافت. از سوي ديگر خلیفه فرمان رفت و خزاين آنها را تفتیش کرد، نامه
الدين حسن را پیشتر از علم سلطان محمد ببرند. داده بود در راه حج علم جلال

نزد او جمعي از فدايیان را بهچنین خلیفه از سلطان محمد درخواست کرده بود هم
جاي بفرستد. خلیفه تعدادي از آنها را براي کشتن امیر مكه فرستاد. فدايیان به اشتباه به

امیر مكه برادر وي را کارد زدند. تعداد ديگري از اين جماعت براي کشتن اغلمش در 
بر دانست و قتل وي لطان ميعراق فرستاده شدند. اغلمش خود را از نزديكان س

بويه و سلاطین سلجوقي کمتر هاي پیشین افزود. سلطان که مرتبه خود را از آلکدورت
دانست، رفتارهاي خلیفه را هاي ايشان ميو ملك عراق را در حد سرزمین دانستنمي

تاب نیاورد و از ائمه ممالك خويش براي دفع وي و نصب امامي ديگر فتوا خواست و 
اند عباس خلافت را غصب کرده، و آلق خلافتحسیني مستحاعلام کرد که سادات

اين دشمني تا آنجا پیش رفت که هر کدام براي (. 122-2/120: 1911)ر.ك. جويني، 
رسد خلیفه عباسي، نظر نميسرنگوني ديگري مجدانه کوشیدند. حتي بعید به

 سرزمین خوارزمشاهیان نقش داشته باشد. سلطانالله در حمله مغولان بهالناصرلدين
و لشكرکشي به  1محمد خوارزمشاه نیز با فراخواندن و گردآوردن علما در ماوراءالنهر

اما در میانه راه در حوالي  ؛بغداد در صدد نابودي بغداد و سرنگوني خلفاي عباسي برآمد
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همدان دچار برف و کولاك گرديد و بازگشت. سلطان محمد خوارزمشاه از حدود سال 
 جاي او سیدعلاءالملك ترمذي راا از خطبه انداخت و بهه.ق نام خلیفه عباسي ر 619

رسید و از سادات مشهور خراسان خلیفه اعلام کرد، که نسبش به امام حسین )ع( مي
اين روند که تا سقوط خوارزمشاهیان ادامه يافت، خشم و نفرت مردم را علیه آنها  .بود

 برانگیخت. 
ي بود. سلطان محمد پس از هاي مذهبیاست کلي خوارزمشاهیان تضعیف قدرتس

استقرار حكومت خوارزمشاهي در سمرقند، دريافت علماي بزرگ با نفوذ و قدرت 
كه براي روحانیان احترام وي با اينکنند. شورش و قیام تحريك ميبسیار خود مردم را به

ل بود، پس از تسلط بر شهرها و ايالات تصمیم گرفت قدرت سیاسي آنان را فراواني قائ
نشاندگان حكومت وذ معنوي آنان در کار حكام و دستکند و مانع دخالت و نف تضعیف

الاسلامان معروف سمرقند مرکزي شود. از جمله اقدامات وي در اين زمینه تبعید شیخ
هنگام حمله مغول تارومار شدند و نفوذ اجتماعي  ،به شهر نسا بود؛ کساني که سرانجام 

 خود را از دست دادند.

 (116-111آل برهان )
ثر و پرنفوذ بخاراي آن عهد بودند که نسب به برهانیان يا آل برهان از خاندانهاي مؤ

کشاندند و از دوران سلجوقي با حمايت سلجوقیان در خطاب خلیفه دوم ميعمربن
برهان از لحاظ ديني و بخارا به رياست رسیدند و سیادت مادي و معنوي يافتند. آل

به خلفاي عباسي و از لحاظ سیاسي وابسته و باجگزار  سني حنفي و وابسته ،مذهبي
از حكومت  پیرويداشتند و در عین « صدر جهان»و « صدر»قراختايیان بودند و عنوان 

 مرکزي، استقلال داخلي بخارا را حفظ کرده بودند.
زماني که قصد داشت به بغداد حمله کند، صدر جهان و  ،سلطان محمد خوارزمشاه

سان جايگاه مذهبي و سیاسي اين خاندان در بدين 3؛خوارزم تبعید کرداش را بهخانواده
 اي در دل آنان نسبت به خوارزمشاهیان پديد آمد.بخارا از دست رفت و کینه

 صوفيه
هاي مذهبي، سلطان محمد تا جايي که امكان داشت در پي سیاست تضعیف قدرت

به ماجراي مهاجرت  توانميعنوان نمونه به ؛تضعیف صوفیان صاحب نفوذ پرداختبه
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چنین ماجراي قتل صوفي جوان شیخ مجدالدين خانواده مولانا از بلخ به قونیه و هم
ه.ق اشاره کرد. ماجراي اخیر سبب بروز اختلافات چشمگیري بین  619بغدادي در سال 

 10شود به اين صوفي جوان ارادت داشت.حمد و ترکان خاتون شد که گفته ميسلطان م

 بيخروج تارا
كه هواداراني پیدا کرد و قدرت يافت، ؛ پس از اينتارابي در چنین وضعیتي خروج کرد

الدين محبوبي نیز سبب تعصبي که او را با ائمه بخارا بوده است، اضافت علت آن شمس
با پیوستن محبوبي (. 16/ 1: 1911)ر.ك. جويني، زمره معتقدان او ملحق احمق شد و به

 سیاسي، آگاهي هاي فكري اين جنبش مانند بینشز خلأتارابي، بخشي اجنبش به
اجتماعي، شناسايي طبقات جامعه، جايگاه و پايگاه مذهبي برطرف شد و مشروعیت 

گرفت و تقويت مد که اگر پامييافتن او نهاد سیاسي جديدي پديد آيافت. با قدرت
گفت اين »وبي براي ديگر نهادهاي قدرت باشد. محب ايجديتوانست تهديد شد، ميمي

جاهل را که پدرم روايت کرده است و در کتابي نوشته که از تاراب بخارا صاحب 
شان داده دولتي که جهان را مستخلص کند، ظاهر خواهد شد و علامات اين سخن را ن

هاي ارتباط تارابي با عالم غیب را اين سخنان ريشه(. جاهمان)« و آن آثار در تو پیداست
جاهل از عقل »دور تارابي گرد آورد. خورده و ناامید را بهشكست قوت بخشید و مردم

روز دور، بدين دمدمه بیشتر مغرور شد و اين آوازه با حكم منجمان موافق افتاد و روزبه
شد و تمامت شهر و روستاق روي بدو نهادند و آثار فتنه و آشوب جمعیت زيادت مي

او را بفريبند؛ به تاراب نزد وي رفتند؛ او را لان بر آن شدند که جا( مغو)همان« پديد آمد
اما در میانه مسیر، تارابي  قتل برسانند؛که در راه او را به با اين نیت به بخارا بردند

كه را از خطر مرگ رهانید. پس از اينآنها را تهديد کرد و خود  ها پي برد؛هدف آنبه
سرور صدور بلك  .طلب داشتصدور و اکابر و معارف شهر را »تارابي به بخارا آمد، 

جهاني او را سبب آنك از  الدين سلاله خاندان برهاني و بقیه دودمان صدردهر برهان
صدري موسوم  هخلافت داد و شمس محبوبي را ب ،عقل و فضل هیچ خلاف نداشت

و خلفاي  شد با تشديد اختلافهاي خوارزمشاهیان طورکه بیان. همان(1/11)همان: « کرد
چرا که خلافت را  خلیفه معرفي کرد؛ علاءالملك ترمذي راان محمد، سیدعباسي، سلط

بر خلاف سلطان محمد،  عباس. تارابيدانست، نه بنيي ميحق سادات حسین
برهان را تا رفته آلیفه خواند و مقام ازدستبرهان را خلالدين از خاندان آلبرهان
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تند و هم مقام ن، هم مقام سیاسي داشبه آنان بازگرداند. آل برهان پیش از اي اياندازه
اما پايگاه سیاسي آنها به محبوبیان  سان بخشي از قدرت آنها تأيید شد؛مذهبي؛ بدين

« نام او خواندندنه خطبه سلطنت بهآن آدي»واگذار شد. تارابي خود را سلطان خواند و 
برخاست و  نماز شامي»وي پیروانش را براي جنگ با مخالفان برانگیخت:  .جا()همان
دينان پاك دنیا را از بياي مردان حق توقف و انتظار چیست.  مردم آورد و گفتهروي ب

هر کس را آنچه میسر است از سلاح و ساز يا عصا و چوبي معد کرده  .بايد کردمي
 (.1/19)همان: « کار آوردهروي ب

 نهادهای قدرت و تارابی
روي شتر درباره آنها سخن رفت، روبهپس از فتح بخارا دو نهاد قدرت مغول، که پی

ابقاي آن مغولان. در پايان به له نابودي بخارا يا حفظ آن زيرنظريكديگر ايستادند؛ با مسئ
شحنگي بخارا برگزيده شد و بعدها محمود صاحب يلواج، ي دادند و توشا باسقاق بهرأ

 و آبادان ساخت.عنوان حاکم بخارا آن شهر را معمور مشاور چنگیز در فتح ايران به
پیچیدگي نهاد. چنگیزخان در زمان حیاتش ممالك پس از خروج تارابي اوضاع رو به

يكي از پسران خود و هر بخش يا اولوس را به ،چهار بخش تقسیمزير فرمان خود را به
ترين نشین چنگیز انتخاب شده بود، کوچكقاآن جااز آنجا که اوکتاي  11واگذار کرد.

طورکه آمد و همانشمار ميذار شد. بخارا در زمره اولوس جغتاي بهوي واگاولوس به
وچرا اجرا شود. از سوي ديگر خروج چوناشاره شد، جغتاي معتقد بود ياسا بايد بي

تارابي در زمان امپراتوري اوکتاي قاآن اتفاق افتاد. در بین سرکردگان مغول، اوکتاي قاآن 
ر خان و احیاي نیروهاي تولیدي نابود شده و و منگوقاآن، طرفدار ايجاد حكومت مقتد

 .(163: 1919)ر.ك. بايمت اف، نزديكي با سران فئودال و اقوام مغلوب و فرمانبردار بودند 
 محمود يلواج نیز هوادار آنها بود.

مغولان دندان »را اين چنین آورده است: پس از شكست تارابي  جراجويني شرح ما
شاده که بار ديگر دستي زنیم و کامي برانیم و خلايق را انتقام تیز کرده و دهان حرص گ

خود فضل رباني و لطف  .حطب تنور بلا سازيم و اموال و اولاد ايشان را غنیمت گیريم
دست شفقت محمود چون نامش محمود گردانید و طالع آن يزداني عاقبت فتنه را به

ر و منع کرد و گفت سبب شهر را باز مسعود. چون او برسید ايشان را از قتل و نهب زج
چندين هزار خلق را چگونه توان کشت و شهري را که چندين مدت  ،مفسدي چند
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پس  .عمارت نهاده به واسطه جاهلي چگونه نیست توان کردجهد رفته است تا روي به
خدمت قاآن عرضه دارند بر از الحاح و مبالغت و لجاج بر آن قرار نهاد که اين حالت به

هاي بلیغ بعد از آن ايلچیان بفرستاد و سعياتمام رسانند و مان باشد بهآن جملت که فر
نمود تا از آن زلت که امكان عفو ممكن نبود تجاوز فرمود و بر حیات ايشان ابقا کرد و 

 (.1/30، 1911)جويني، « اثر آن اجتهاد محمود و مشكور شد

آن و جانشینان او ادامه اين نزاع بین دو نهاد قدرت سیاسي مغول تا زمان قوبیلاي قا
 صورت گفتمان مسلط درآمد.زندگي شهري بهپس از آن گرايش به ؛يافت

شكلي تارابي را معارض به با اين توضیحات پیداست که نهادهاي قدرت هر کدام
اي گونهکردند. بنابراين هر کدام بهديدند و از جانب وي احساس خطر ميخود مي

برخیزند و وي را از بین ببرند يا تضعیف کنند در مخالفت تلاش کردند با وي به
در برابر تارابي ايستاده بودند،  ايگونهبه که پیش از اين، هر کدام از آنها کهحالي

شكست خورده و باعث تقويت نهضت وي شده بودند. امرا و باسقاقان براي مشورت 
ستادند. بر سبیل خجند نزد وي فربا محمود صاحب يلواج در دفع تارابي، رسولي به

بخارا دعوت کردند تا شهر نیز تبرك و تقرب نزد تارابي به تاراب رفتند و او را به
قدوم وي آراسته شود. در حالي که قصد داشتند در میانه راه وي را تیرباران کنند. به

سرکرده آنان گفت از انديشه بد بازگرد وگرنه تارابي که متوجه نقشه مغولان شد به
: 1911)ر.ك. جويني، واسطه دست آدمیزاد بیرون کنند. تا چشم جهان بینت را بيبفرمايم 

اجنه اعتقاد داشتند، يقین پیدا کردند که او با اجنه ارتباط مغولان که خود نیز به .(1/19
كه به او تعرضي آناند. بنابراين بيآگاه کردهدارد و پنداشتند که اجنه او را از نیت آنها 

تارابي آسیبي برسانند، زمینه را براي كه بهاينبخارا آوردند. در واقع بيا بهربرسانند، او 
همراهي مغولان وارد دغدغه بهرشد و فعالیت وي در بخارا فراهم آوردند. تارابي بي

 بخارا شد. در بخارا نیز امرا و اکابر و صدور در اکرام و اعزاز او مبالغت کردند در
بر اسبي  ؛تي او را بكشند. تارابي از نیت آنها اطلاع يافتکه قصد داشتند در فرصحالي

تل باحفص رسید. چون او را بر تل باحفص يافتند، عوام پنداشتند که از نشست و به
بنابراين بزرگان بخارا  .جا(وي کرامتي سر زده، اعتقادشان در وي بیشتر شد )ر.ك. همان

بب شدند اعتقاد مردم در حق وي ه سنیز نه تنها در نابودکردن وي ناکام ماندند، بلك
سان تارابي قدرت سیاسي را در بخارا در دست گرفت و خلیفه و بدين ؛تر گرددقوي
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نام وي بخوانند. بزرگان بخارا در صدر و سلطان تعیین کرد و دستور داد خطبه را به
برابر شورش و حاکمیت عوام احساس خطر کردند و با مغولان در دفع خطر تارابي 

امرا و صدور که آيت فرار برخوانده بودند در کرمینیه جمع شدند و »اه شدند. همر
مغولان را که در آن حدود بودند، جمع کردند و آنچه میسر شد از جوانب ترتیب 

 (.1/13)همان: « شهر نهادندهساختند و روي ب
در تضاعیف آن بادي سخت برخاست و »بین تارابي و مخالفانش جنگي درگرفت. 

لشكر خصمان پنداشتند که کرامات  .ديدندچنان انگیخته شد که يكديگر را نميخاك 
پس نهادند و لشكر تارابي روي  انهزام بازههمه دست باز کشیدند و روي ب .تارابي است

هاي خويش با بیل و تبر روي بديشان بر پشت ايشان آوردند و اهالي رساتیق از ديه
گرفتند و يافتند خاصه عمال و متصرفان را ميه ميند و هر کس را از آن جماعت کنهاد

 .جا()همان« رفتند و قرب ده هزار مرد کشته شدکرمینیه بهکردند و تا بتبر سر نرم ميه ب
توفان در جنگ براي  هواداران تارابي اين توفان را از کرامات وي پنداشتند. برپاکردن

استان کاموس کشاني به آن اشاره شده شناخته شده بود. در شاهنامه نیز در د ايرانیان،
برف و باران  ،توانند در جنگمغولان نیز معتقد بودند گروهي از جادوگران مي 12است.

ي جنگ، هرگاه علامت شكست هامصنوعي ايجاد کنند به اين صورت که در جبهه
راه  طلبیدند و طوفان بهشدند و باران ميکار مين دست بهشد، جادوگراظاهر مي

و  19«ياي»کردند. مغولان اين هنر را مجبور مي نشینيعقببه انداختند و دشمن رامي
گ با ختايیان اين خدعه مغولان در جن(. 1/21: 1990)ر.ك. بیاني، خواندند مي« جدامیشي»

 (.1/112: 1911)ر.ك. جويني،  کار گرفتندرا به
 فتند تارابي غیبت کردهاما پیروان آنان گ ؛در اين جنگ تارابي و محبوبي کشته شدند

او دو برادرش، علي و محمد، جانشین او خواهند بود. اين دو  است و تا ظهور دوبارة
سان قدرت جديد تارابي از میان بدين در جنگ بعدي با مغولان کشته شدند؛نفر نیز 

 رفت.

 وضعيت نهادهای قدرت پس از دفع تارابی
جدا شدند و وجوه تضاد آنها  دوباره پس از دفع شورش تارابي، نهادهاي همسو

برجسته شد. بارزترين تضادها بین دو نهاد قدرت مغول نمود پیدا کرد. نهاد نخست بر 
و اموال و اولاد بخارايیان  خاك يكسان،عقیده خود پافشاري کرد که بخارا بايد با 
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ر مغولان دندان انتقام تیز کرده و دهان حرص گشاده که بار ديگ»غنیمت برده شود: به
دستي بزنیم و کامي برانیم و خلايق را حطب تنور بلا سازيم و اموال و اولاد ايشان را 

همراه محمود يلواج در پي حفظ و نهاد دوم به (.1/30: 1911)جويني،  «غنیمت گیريم
بعد از الحاح و مبالغت و لجاج »نتیجه نرسید و در نهايت صیانت بخارا بود. نزاع آنها به

خدمت قاآن عرضه دارند بر آن جملت که فرمان باشد هکه اين حالت ب بر آن قرار نهاد
اتمام رسانند و بعد از آن ايلچیان بفرستاد و سعیهاي بلیغ نمود تا از آن زلت که امكان هب

عفو ممكن نبود تجاوز فرمود و بر حیات ايشان ابقا کرد و اثر آن اجتهاد محمود و 
دست شفقت محمود هزداني عاقبت فتنه را بمشكور شد... خود فضل رباني و لطف ي

چون نامش محمود گردانید و طالع آن شهر را باز مسعود. چون او برسید ايشان را از 
چندين هزار خلق را چگونه  ،قتل و نهب زجر و منع کرد و گفت سبب مفسدي چند

عمارت نهاده هتوان کشت و شهري را که چندين مدت جهد رفته است تا روي ب
 جا(.)همان «اسطه جاهلي چگونه نیست توان کردوهب

ستین وي از نخ»حاشیه رانده شد. پس از ماجراي تارابي، محمود صاحب يلواج به
هاي خان مغول، جغتاي پرداخت. خان ضديت با سیاستداري خود بهروزهاي حكومت

را از  –ج محمود يلوا –ولوس، جغتاي، همواره مترصد فرصتي مناسب بود تا نايب قاآن بزرگ ا
اما محمود يلواج در مقابل تمامي اقدامات و دسايس وي  صحنه سیاست دور سازد؛

داد. پس از انتشار و گسترش قیام محمود تارابي، جغتاي توانست پايداري نشان مي
با استقرار قدرت جديد تارابي، (. 111: 1919اف، )بايمت« در کنديلواج از میدان سیاست به

جاي فقیهان حنفي برهاني، پیشواي حنیفان احمد محبوبي بهفقیه حنفي، محمدبن
دار ماوراءالنهر شد و پس از آن، سلسله فقیهان محبوبي رياست و رهبري مردم را عهده

صدرهاي آل برهان بعدها با مغولان (. 919: 1996اسلامي،  بزرگ المعارفةدايرك )ر. شدند
زپس فرستاده شدند و تا آخر عمر سازش کردند و از طرف آنها بر سر مقام خويش با

 (.1/12: 1990)ر.ك. بیاني،  در راس حكومت بخارا قرار گرفتند حكومت ايلخاني

 گيرینتيجه
هاي تاريخي متني و دادهبافت برونادبي توجه به -لازمه درك صحیح متنهاي تاريخي

ويني شده، نگاري جهايي که درباره تاريخ جهانگشا و تاريخپژوهشاي از است. در پاره
ويژه در ذکر خروج تارابي حامي ب دست آمده که جويني در نوشتن اين اثراين نتیجه به
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اي در چنین نتیجهچرا که از تارابي انتقاد کرده است. در فرايند رسیدن به ؛مغولان بوده
در اين صورت تارابي  ؛گرفتهمدنظر قراراين دوره تنها دو جريان سیاسي مغول و ايراني 

روي مغولان قرار دارد و جويني که از وي حمايت نكرده، ناگزير راني است رو بهکه اي
متني، بافت برونحامي مغولان پنداشته شده است. چنین قضاوتي، بدون توجه به

که نهادهاي قدرت  دلیل،اين  به کاهشگرايانهرسد. نظر ميانگارانه بهايانه و سهلکاهشگر
که اساساً اين  دلیل،اين  بهانگارانه فرومي کاهد و سهلرا به دو نهاد ايراني و مغول 

شود که چرا بزرگان بخارا نه تنها با تارابي همراه نشدند بلكه در پرسش ناديده گرفته مي
براي پاسخ به  ياري گرفتند.دفع وي کوشیدند و حتي براي سرکوب وي مغولان را به

و جايگاه هر  ،دوران بررسيلازم است وضعیت نهادهاي قدرت در آن  هاپرسشاين 
مهاجم « يك قوم»کدام از آنها در اين برهه تاريخي درنظر گرفته شود. مغولان اگر چه 

ي صحراگرد، چادرنشین و ناآشنا با نظام اداري بودند، پس از حمله به ممالك غرب
در بین هاي اداري و مدني آشنا شدند. سرزمین خود و فتح ممالك همجوار با نظام

حفظ يا  ،با ممالك تحت تصرف روياروييو طرز فكر واحدي براي  وشمغولان ر
دسته تقسیم شدند:  نابودي آنها وجود نداشت. آنان پس از پیروزي و استقرار به دو

دسته نخست معتقد بودند بايد براساس ياسا شهرها را ويران کرد و مردمان را کشت. در 
و مردمان حفظ شوند و از آنها مالیات  برابر آنها دسته دوم اعتقاد داشتند بايد شهرها

روي کم دو گرايش روبهگرفته شود. در بین ايرانیان نیز در ماجراي خروج تارابي، دست
خواند. بزرگان بخارا هم قرار دارند: بزرگان بخارا و گروهي که جويني آنها را عوام مي

غولان نزديك کنند و به گرايش نخست مدر ماجراي تارابي ناگزير شهر را ترك مي
خواهند. عوام نیز اغلب دور تارابي گرد شوند و از آنها براي دفع تارابي ياري ميمي
ثیرگذار در هاي سیاسي تأاما در بین جريان کنند؛هاي بزرگان را غارت ميآيند و خانهمي

ويژه که ب ذهبي و ديني و نفوذ آنها غافل شدم تتوان از نهادهاي قدراين دوره، نمي
تارابي صبغه ديني پررنگي دارد. آل برهان، محبوبیان، صوفیه، خلیفه عباسي از  ماجراي

با وجود اين جريانهاي متعدد و  آيند.شمار مينهادهاي قدرت مذهبي در اين دوره به
رويارويي دو  ،گونه نگريست: قیام تارابيموازي مي توان ذکر خروج تارابي را اين

بخارا و بزرگان و اشراف آن شهر و رويارويي  گرايش سیاسي مغول، رويارويي عوام
برهان و محبوبیان بود. پیش از خروج تارابي در فاصله بیست سال پس از حمله آل
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گرايشها و جريانهاي قدرت در  ا و تصرف اين شهر تا خروج تارابيمغولان به بخار
اي که گونهبه زد؛ نوعي تعادل رسیده بودند. خروج تارابي اين تعادل را برهمبخارا به

يكديگر نزديك و با هم متحد شوند. اي از اين جريانها براي بقا ناچار شدند بهپاره
ها مغولگرايش غالب به حفظ و بقاي بخارا بودندبزرگان بخارا که ايراني و مدافع 

خروج تارابي و  پشتي آنها توانستند بر تارابي غلبه کنند.نزديك شدند و با همراهي و هم
اي آن، کفايت گرايش غالب مغولان را که در پي حفظ شهرها و بويژه بخارا بود، زير پیامده

تنهايي نتوانست بخارا را اداره کند. بنابراين باز سؤال برد؛ چرا که محمود صاحب يلواج به
هم بر سر اداره بخارا بین دو گرايش سیاسي مغول چالش سختي درگرفت؛ چالشي که 

شدن فتنه تارابي آرامش به حیات بخارا منجر شود. با خاموش رفتنتوانست به ازبینمي
دست گرايش نخست بخارا بازگشت؛ اما تداوم آن در گرو توافق مغولان براي اداره شهر به

  بود که با تلاش محمود صاحب يلواج و با حكم اوکتاي قاآن اين اتفاق افتاد.
ده بودند، سقوط کردند و که از زمان سلطان محمد خوارزمشاه تضعیف ش ،برهانآل

کند بر پايه اطلاعات محبوبیان سیادت را در دست گرفتند. بنابراين آنچه جويني بیان مي
ها و نهادهاي قدرت آن عهد است. دعاي خیر او در حق محمود بنديدقیق وي از دسته

دهد، تهديدي که از جانب تارابي و مردم بخارا نسبت ميصاحب يلواج، صفاتي که به
همین دلیل است که و بهبا علم و اطلاع از اين اوضاع،  کندانش احساس مييار

تكرار و  پذيرفته، کاستوکمبينانش را عصر يا نزديك به عصر او سخنويسان همتاريخ
 . کنندعرضه  كه تحلیلي ديگر و برداشتي ديگراند بي اينکرده

ن و قدرت نبوده است، لاتوصیف اين موارد به اين معنا نیست که جويني حامي مغو
تواند نمي است است که آنچه درباره تارابي و خروج او گفته شده بلكه نشاندهندة اين

هاي ديگر کارگیري روشبه دلیل محكم و مستدلي بر حمايت او از مغولان باشد. قاعدتاَ
دست دهد که تري بهاين زمینه بتواند نتايج جامعدر تحلیل ساختار قدرت شايد در 

 کننده آن بوده است.ناخواه در خدمت قدرت و توجیهي خواهجوين

 نوشتپی
 ( .69-61: 1931خاني، شناسي آن مقاله )ر.ك. امندرباره روش .1
مغولان در اجراي بندهاي ديگري از ياسا نیز دچار ترديد، و ناگزير شدند ياسا را بازبیني کنند؛  .2

ند، تعمیم زندگي شباني و چادرنشیني و شكار ممنوعیت در آب رفتن و شستشو در آن، ذبح گوسف
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در سطح جهان از مواردي بود که  بین مغولان بويژه در بین جغتاي و اوکتاي سخت محل نزاع بود 
 ( . 19-11: 1936)ر.ك. خسروي، 

مردم، صنعتگران و صنايع در تاريخ آمده است )ر.ك. هاي متعددي از اين نوع نگاه مغولان به. نمونه9
 (.99 - 96: 1996شتیاني، اقبال آ

کردن ها و خراب. مراد کساني است که در کارهاي جنگي مانند پرکردن خندقها و انباشتن رودخانه6
 حصارها از آنها استفاده مي شده است.

 شدند.اين مشاوران يلواج خوانده مي .1
اي موفق شد با رواج چین بازگشت، يلوچوت سايران بهه.ق، که چنگیز پس از حمله به 622. در سال 6

: 1996همین تفكر جمع زيادي از هموطنانش را از زير تیغ مغول نجات دهد )ر.ك. اقبال آشتیاني، 
99.) 

الله همداني ديگر ترديدي نیست که اصلاحات غازان پس از انتشار مكاتبات خواجه رشیدالدين فضل .9
اي به فرزندش، وي در نامه خان، ابداع و ابتكار اين وزير برجسته و فرهیخته بوده است.

الدين، والي خوزستان اين عقیده و باور را بیان کرده است که حفظ رفاه رعیت تا يك سطح شهاب
: 1913دهندگان عمده هستند )ر.ك. بويل، مشخص، ضرورت کامل دارد؛ چرا که ايشان مالیات

1/116.) 
توصیف شهرها پیش از حمله مغول، آن  کند و درجويني در تاريخ جهانگشا به اين مسئله اشاره مي .1

کند که شهرهاي بلاد شرقي مقر و محل اقامت روحانیان و دانشمندان علوم ديني را گوشزد مي
اند. وي بخارا را قبه اسلام  هستند و فقیهان و دانشمندان علوم ديني در اين شهرها مسكن گزيده

(. و به اين شكل آن 1/91، 1911ك. جويني، السلام )ر.مثابه مدينهخواند و بهبین بلاد شرقي مي
 دهد.شهر را در موازنه شهرهاي بزرگ خلافت عباسي قرار مي

اين خانواده در زمان حمله مغول و حكومت ترکان خاتون بر خوارزم در زندان اين شهر بودند.  .3
اش ن و خانوادهترکان خاتون با اينكه از چنگیزخان امان يافته بود، سران زنداني از جمله صدر جها

 قتل رساند و از شهر گريخت.را به
منابع مختلف درباره تاريخ و دلیل قتل شیخ مجدالدين بغدادي و مدفن او اطلاعات متفاوت و  .10

 دهند. دست ميمتناقضي به
طبق سنت مغولان پیش از مرگ چنگیز امپراتوري وي بین پسرانش تقسیم شد. حدود خوارزم تا  .11

یه به جوچي، نواحي ايمیل و قوناق در ترکستان به اوکتاي و نواحي شرقي ممالك بلغار در روس
 اوکتاي به تولوي و ترکستان غربي تا حدود ماوراءالنهر تا حدود جیحون به جغتاي واگذار شد. 

 مي گويد بر تیغ کوه رو و« بازور جادو». در اين داستان پیران به 12
 يكي برف و سرما و بادي دمان 

 

 ان برآور هم اندر زمانبريش 
 

پژوه بر راهنمايي مرد دانشمانند تا اينكه رهام بهپهلوانان ايران زمین از زمهرير و سرما از کازار فرو مي
 (. 123 -9/129: 1916کند )ر.ك. فردوسي، رود و بازور جادو را نابود ميستیغ کوه مي
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نام داشت. « يده»يا « جده»است که شده نجام ميکارگیري سنگباران يا حجرالمطر ابا به« ياي». علم 19
هم مالیدن يا در آب توانند با بهمغولان معتقد بودند هر وقت بخواهند با استفاده از اين سنگ مي

انداختن آن و خواندن اوراد مخصوص بر آن، باران و برف باران تولید کنند. کسي که اين عمل را 
(. احتمالا مغولان از اين  1/21: 1990شد )ر.ك. بیاني، یده مينام« چييده»يا « يايچي»دانست، مي

 (.191 -199: 1996اند )ر.ك. اشپولر، کردهسنگ براي شفاي بیماران نیز استفاده مي

 منابع
 .20 -19(، ص1961)فروردين  1، ش 9؛ س کيهان فرهنگی «قيام تارابی»آژند، يعقوب؛  -
چ پنجم، تهران: انتشارات  ؛ترجمه محمد میرآفتاب؛تاریخ مغول در ایراناشپولر، برتولد؛  -

 .1996، علمي و فرهنگي
 .1996؛ تهران: نامك، تاریخ مغول و اوایل ایام تيموریاقبال آشتیاني، عباس؛  -
؛ فصلنامه نقد ادبی، «شكنانه در ايراننگاهي انتقادي به پژوهشهاي شالوده»خاني، عیسي؛ امن -

 .30 - 69(، ص931)تابستان 96، ش 3س 
؛ ترجمة کريم کشاورز، تهران: نامه: ترکستان در عهد هجوم مغولترکستانبارتولد، و.و؛  -

 .1912، بنیاد فرهنگ ايران
اجتماعي در دولت مغول )بررسي موردي -ضديت دو تمايل سیاسي»اف، لقمان؛ بايمت -

مرداد و  )تیر و 19و  12و  11؛ شکتاب ماه تاریخ و جغرافيا، «عملكرد محمود يلواج(
 .111 - 161(، ص 1919شهريور 

، ترجمه «الدين محبوبي در شورش محمود تارابينقش شیخ شمس»اف، لقمان؛ بايمت -
 .113 -100؛ ص1991، 11؛ زمستان، ش شناختایران زاده،محمدعلي علي

 . ج1913؛ ترجمه تیمور قادري؛ تهران: انتشارات مهتاب، تاریخ ایران کمبریجبويل، جي.ا.؛  -
 پنجم )قسمت دوم(.

؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ج اول دین و دولت در ایران عهد مغولبیاني، شیرين؛  -
 .1991، ج سوم 1991، ج دوم 1990

؛ چ هشتم، تهران: انتشارات سمت، مغولان و حکومت ایلخانی در ایرانبیاني، شیرين؛  -
1913. 

؛ ترجمه حسن «يران در دوره ايلخاناناقتصادي ا -اوضاع اجتماعي»پتروشفسكي، آي. پي؛  -
-619، ص 1966، گردآورنده جي. آ. بويل، تهران: امیرکبیر، تاريخ ايران کمبريجانوشه، 

103. 
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؛ تصحیح محمد قزويني، چ چهارم، تاریخ جهانگشای جوینیمحمد؛ بنجويني، عطاملك -
 .1911تهران: دنیاي کتاب، 

فصلنامۀ پژوهشهای « در بافت فرهنگي و اجتماعيمطالعه خروج تارابي »جهانگرد، فرانك؛  -
 .90 - 3، ص1936، پايیز 63، ش12؛ سادبی

؛  تهران: بنگاه تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهيان؛ سه دهه واپسينزاده، اسماعیل؛ حسن -
 .1932ترجمه و نشر کتاب پارسه، 

ياسا در ايران عهد  عوامل بازدارنده و مشكلات اجراي»خسروي، ابراهیم و پژمان افخمي؛  -
 .23 -1، ص 1936، پايیز و زمستان 11، ش 1؛ س خردنامه(« ق 960-616ايلخانان )

، زير نظر کاظم بجنوردي، 919، مقاله ش «آل برهان»، 1؛ جبزرگ اسلامی المعارفةدایر -
 .1996المعارف بزرگ اسلامي، ةتهران: مرکز داير

، «کر خروج تارابي براساس رويكرد شالوده شكنيبازخواني ذ»دهقانیان، جواد و نجمه دري؛  -
 .96 - 19، ص1930، پايیز 99، ش1س  ؛فصلنامه پژوهشهای ادبی

؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، شهر، سياست و اقتصاد در عهد ایلخانانرضوي، سیدابوالفضل؛  -
1911. 

علوم انسانی پژوهشنامه « امراي مغول و اسلامگرايي در دوره ايلخانان»عباسي، جواد؛  -
 .110 -19، ص1912، تابستان 91؛ ش بهشتی دانشگاه شهيد

المعارف  ةدايرمطلق، تهران: مرکز کوشش جلال خالقي؛ بهشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم؛  -
 .1916بزرگ اسلامي، 

ایران در عهد  های اجتماعیلایهمیرجعفري، حسین و مجید صادقاني و ندا عظیمي زواره؛   -
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